
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  23/3/1389 :تاريخ دريافت

  1389 تابستان، 14شماره ، سال چهارم   5/5/1389 :تاريخ پذيرش

  

 پيشينه، جايگاه و گسترة امامت در علم كلام

  *عبدالحسين خسروپناه

  چكيده

بـه  با كمـك متـون اسـلامي         است كه    پژوهي  و مهارتي دين    دانش ،علم كلام 
بـر  هـا را     آن پـردازد،   مـي   اعتقـادي   تبيين معارف و مفاهيم     و تنظيمو   خراجاست

اثبـات و توجيـه   دينـي،   ون و بـرون در مختلـف  هـا و رويكردهـاي    روش اساس

 امامـت و    .دهـد   پاسـخ مـى    ن اعتقادي ها و شبهات مخالفا    كند و به اعتراض    مى

 امامـت از    ةلئبحث پيرامون مس  . اي دارد  پژوهي در علم كلام جايگاه ويژه      امامت

نظـر   باره هـم   در آن  و سني     علماي شيعي  هاي نخست اسلام مطرح بوده و      قرن

هـاي اوليـه،     اين اعتقاد مهم در همان قرن       براي دفاع از   علماي شيعه . اند  نبوده

 ـ   كـه   همچنـان ،  اند هايي نوشته  كتاب ز آثـاري در رد امامـت تـأليف          مخالفـان ني

 گرايـي و    وهـابي گرايـي،     سـني هـاي خـوارج،       علاوه بر وجـود جريـان      .ندا  هكرد

گرايي كه با طرح شبهات و اشكالاتي ضرورت تحقيق پيرامون دكترين             كسروي

روايات نيز ضرورت پرداختن    قرآن و   كند، جايگاه امامت در        را تقويت مي   امامت

آيد كه امامت از اصول بنيـادين        از نصوص ديني برمي   . سازد  وشن مي به آن را ر   

  .اسلام است

گسترة مباحث امامت در دو ساحت امامت عامه و خاصه به سه عرصة تبيينـي،               

امـت نيـز در چهـار دسـته     مباحـث دفـاعي ام   . شـود   اثباتي و دفاعي محدود مي    

شناسـي بـه      هاي امامت   جايگاه معرفتي امامت، از بحث    . گردد  شبهات مطرح مي  

آيا امامت، از اصول دين يا فروع دين و از مباحث كلامي يا فقهي              . آيد  شمار مي 

  .اند است؟ متفكران اسلامي سه ديدگاه را مطرح كرده

  واژگان كليدي

  .اه امامت، گسترة امامتگرايي، جايگ علم كلام، امامت، كسروي
                                                            

  ) akhosropanah@yahoo.com( . اسلاميةدانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديش* 
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   كلام علمستييچ

رود كـه      شمار مـي    اي به   ترين مباحث كلام اسلامي است و اولين مسئله         موضوع امامت از مهم   
 بنابراين ضرورت دارد قبل از      )25 :1387 شهرستاني،   :نك(. باعث چالش ميان مسلمين شده است     

 متفكران اسلامي تعاريف گوناگوني     .ورود به مبحث امامت، به چيستي كلام اسلامي پرداخته شود         
  : اند به شرح ذيل بيان كرده

 دانـش   العلوم  احصاء، معلم دوم و مؤسس فلسفة اسلامي در         )ق339 - 260 (ابونصر فارابي . 1
  :كلام را چنين شناسانده است

 افعال بپردازد كه واضـع      تواند به اثبات آراء و      آن مي  ةوسيل  كلام صناعتي است كه انسان به     

هـاي   توانـد ديـدگاه    تصريح كرده است و نيز به وسـيلة آن مـي   ها  به آن  ) مقدس شارع(ملت  

   )124: 1348فارابي، (. و افعال ياد شده را باطل نمايدمخالف آراء 

يعي در  محـدث و فقيـه معـروف ش ـ       ) ق381متوفاي(يه قمي معروف به شيخ صدوق       بابو ابن. 2
رد كـردن   «شيخ صـدوق وظيفـة مـتكلم را         : اند  آن گفته كه بر مبناي    رساله اعتقادات سخني دارد     

هـاي    مخالفان از طريق كلام خدا و حديث پيامبر و امامـان و يـا از طريـق تحليـل معـاني گفتـه                      
كـلام از   : توان گفت    بر اين اساس مي    )9 :1372 مكدرموت،   ؛45 :1371صدوق،   (.داند  مي» ايشان

تـوان   هاي ديني را مي   الفان انديشه وسيلة آن مخ   نظر شيخ صدوق توانايي و تخصصي است كه به          
اين .  يا صرفاً از طريق آن آراء رد و ابطال كرد          :از طريق كلام خداوند متعال و سنت معصومان       

  .تعريف تنها به يكي از دو نقش عمده در تعريف فارابي نظر دارد
ــد . 3 ــارم در  ) ق413 - 336(شــيخ مفي ــان شــيعه در ســدة چه ــاظم محــدثان و متكلم از اع

 شيخ صـدوق اسـت، سـخني دارد كـه بـر             اعتقادات كه شرح انتقادي بر رسالة       الاعتقادات تصحيح
. »پـردازد   كلام دانشي است كه از طريق استدلال، برهان و جدل به طـرد باطـل مـي                «اساس آن   

 . تمايز تعريف وي با بيان شيخ صدوق تنها در روش كلام است
از دانشمندان بـزرگ شـيعه و       ) ق460 - 385(الطائفه، ابوجعفر محمد بن حسن طوسي         شيخ. 4

 كـلام را چنـين        نـزد متكلمـان علـم      ةشرح العبارات المصطلح  متخصص فنون مختلف، در رسالة      
  : كند تعريف مي

اصول كلام، دانشي است كه در آن از ذات خداوند متعال و صفاتش و مبدأ و معاد بـر طبـق                 

 .شود قانون شرع بحث مي

داند كه از      كلام را دانشي مي    الدين علوم احياءمؤلف  ) ق505 - 450(ابوحامد محمد غزالي    . 5
  : وي معتقد است. كند موجود بما هو موجود بر طبق قانون اسلام بحث مي

، تفـسير و حـديث علـوم جزئـي          ديگر علوم ديني مانند فقـه، اصـول       كلام علم كلي است و      

موجـود بمـاهو    ( وجود   اء يعني الاشي  كه به اعم   استمعناي كلي بودن علم كلام اين       . هستند

   )1، 1ج: تا ؛ لاهيجي، بي176، 1ج: تا ؛ تفتازاني، بي47، 1ج: تا بي ،غزالي( .پردازد ي م)موجود
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  :  در تعريف علم كلام آورده استالتاج درةدر ) ق711 - 634(الدين شيرازي  قطب. 6
 ـ    هر آن   ـ   چه از تعاليم ديني را كه به دلايل عقلي اثبات ت ن ناميـده  وان كـرد، علـم اصـول دي

 معرفـت ذات    . يـك  :بـر چهـار قـسم اسـت       ] موضوع كلام است  تعاليم ديني كه    [شود و    مي

 و دقـايق     معرفـت افعـال و احـوال او        .معرفت صفات جـلال و اكـرام او؛ سـه         . ؛ دو آفريدگار

  : 1371شـيرازي،   (. معرفـت نبـوت و رسـالت و حكمـت او          . مصنوعات و دقايق مبدعات؛ چهار    

85 - 86(   

حلـي،  ( .دانـد  الوجود مـي    كلام را طريق تحصيل علم به واجب      ) ق726 - 648 (علامه حلي . 7
1428 :19(   
ترين متون كلاسيك كلام       مهم ، از المواقف  مؤلف) ق756 - 710(قاضي عضدالدين ايجي    . 8

تـوان عقايـد دينـي را از         كلام علمي است كه بـا آن مـي         «:، كلام را چنين شناسانده است     اشعري
شـارحان سـخن ايجـي در معنـاي          )5 :تـا  ايجي، بـي   (». شبهات اثبات كرد   و رد  اقامه دليل    طريق

اي آن را به معناي تحصيل معرفت بـه معنـاي متـداول در سـاير                  نظر دارند؛ عده   اختلاف» اثبات«
گونـه كـه در فـن         انـد، آن    اند و برخي نيز آن را به معناي اثبات براي غير تفسير كرده              علوم دانسته 

 حسب يكي از دو معناي ياد شده، تعريف ايجي به تصوير خاصـي از علـم                 بر. جدل مصطلح است  
كـشاف  از دانشمندان حنفي در     ) ق1158زنده به سال    (محمد بن علي تهانوي     . كلام متعلق است  

 .آورده اسـت  » اثبـات «بـر عبـارت     » بـراي غيـر   «، بيان ايجي را با افزودن قيد        الفنون  اصطلاحات

   )5 :تا تهانوي، بي(
 المقاصـد  شـارح  و نويـسنده و  عقايد نـسفيه شارح ) ق793 - 712(ن عمر تفتازاني    مسعود ب . 9

» .علـم بـه عقايـد دينـي از طريـق ادلـة يقينـي              «: موجزترين بيان را در تعريف كلام آورده است       
  ) 163، 1ج: تا بيتفتازاني، (

دار سـدة هـشتم، علـم كـلام را چنـين             مورخ نـام  ) ق808 - 732(عبدالرحمن بن خلدون    . 10
  : تعريف كرده است

آوران گمراه از عقايـد مـذهب         علمي كه شامل عقايد ايماني به وسيلة ادلة عقلي و رد بدعت           

   )405: تا خلدون، بي ابن(. سنت است سلف اهل

 در كتـاب    المواقـف دان زبردست و شـارح        منطق) ق816 - 740(ميرسيد شريف جرجاني    . 11

علمي كه از ذات و صفات خداوند       «: كر كرده است  ، سه تعريف عمده براي دانش كلام ذ       التعريفات

علـم نـاظر بـه      «،  »كنـد   متعال و احوال ممكنات مانند مبدأ و معاد بر طبق قانون اسلام بحث مي             
اموري كه معـاد و متعلقـات آن، ماننـد بهـشت دوزخ، صـراط، ميـزان، ثـواب و عقـاب را معلـوم                         

د شرعي اعتقادي است كه از طريق ادله بـه          كلام علم به قواع   : اند  گفته«كه    و ديگر آن  » .سازد  مي
گونـه     تعريف اخير در بيان ابوحيان توحيدي آمده است، همـان          )80: تا  بيجرجاني،  (» .آيد دست مي 
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رسـد از آن خـود جرجـاني     كه تعريف نخست، تعريف شيخ طوسي است اما تعريف دوم به نظر مي 
  . بوده باشد

 تجريـدالاعتقاد متكلم اشعري و شارح     ) ق879 متوفاي(الدين علي بن محمد قوشچي        علاء. 12
خواند و مانند ابوحيـان توحيـدي آن را    خواجة طوسي، دانش كلام را علم به احوال مبدأ و معاد مي    

داند كه عقل به تنهايي قادر به كشف آن است و علم به اموري كه عقل                  اعم از علم به اموري مي     
است تا هر دو قسم كلام عقلـي و         ) وحي( به معلم    كند، بلكه محتاج    ها را كشف نمي    به تنهايي آن  

   )4 ،1ج تا، قوشجي، بي(. كلام نقلي يا وحياني را دربر گيرد
دار شـيعه در قـرن يـازدهم در          از متكلمان نام  ) ق1072 / 50متوفاي  (عبدالرزاق لاهيجي   . 13
كـلام صـناعت   «: د گفته شو  كه است تر آن   شايسته: گويد   مي الالهام في شرح تجريد الكلام      شوارق
   )5، 1ج: تا لاهيجي، بي(» .را اثبات كرد توان عقايد ديني  كه با آن مي است نظري 

   :شايان توجه است  نيزگوهر مرادبيان لاهيجي در 
، كـلام مـؤدي بـه       ليل كه منتهي شود به گفتار معصوم       د  اين ، يعني تحصيل معارف به    كلام

  )24: 1364همو، (.  در افادة يقينود با طريقة حكمتطريق صواب باشد و مشارك ب

  :  چنين تعريف كرده استالتوحيد اساسدر ) ش1339 - 1267(مهدي آشتياني ميرزا . 14
: 1330آشـتياني،  (. مقصود اصلي از علم كلام، حفظ عقايد اصلي و اركان اولي شـريعت اسـت              

19(  

  : ه استدانش كلام را چنين تعريف كرد) ش1358 ـ 1298(استاد مرتضي مطهري . 15
علمي اسـت كـه دربـارة اصـول ديـن           : در تعريف علم كلام اسلامي كافي است كه بگوييم        

كند به اين نحو كه چه چيزي از اصول دين است و چگونه و بـا چـه دليلـي         اسلام بحث مي  

مطهري، : نك(شود، چيست؟     شود و جواب شكوك و شبهاتي كه در مورد آن وارد مي             اثبات مي 

1370(  

ده، علم كلام، دانشي بدون موضوع است، يعني موضوع به معناي منطقـي كـه از                به نظر نگارن  
شود و نسبت كل و جزء يا كلي و جزئي با موضـوعات مـسائلش                 اش سخن گفته مي     عوارض ذاتيه 

هـاي كلامـي،      عقايد ديني نيـز كـه در برخـي كتـاب          . داشته باشد، براي علم كلام متصور نيست      
اي مبدأ و معاد را موضـوعات علـم           عده. لامند نه موضوع آن   موضوع كلام شمرده شده، مسائل ك     

شـود و در علـم بـالاتري          اند كه ناتمام است؛ زيرا موضوع علم در خود علم ثابت نمي             كلام دانسته 
پـس تعريـف علـم كـلام بهتـر          . شود  كه اثبات مبدأ در علم كلام ثابت مي         شود، در حالي    اثبات مي 

در نتيجـه   . ، رويكردها و وظايف علم كـلام صـورت پـذيرد          ها  است با توجه به سنخ مسائل، روش      
نش كلام چنـين    داو روش   مان و اهداف    متكلو وظايف   با توجه به رسالت     تعريف برگزيده و جامع     

 تبيـين   وتنظـيم و  خراجبه استبا كمك متون اسلامي     است كه    پژوهي  و مهارتي دين   دانش: است
درون و   مختلـف    هـا و رويكردهـاي      روش بر اساس ا  ها ر  آن و   پردازد  مي  اعتقادي معارف و مفاهيم  
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در  .دهـد   پاسخ مـى   ن اعتقادي ها و شبهات مخالفا    كند و به اعتراض    اثبات و توجيه مى   ديني،   برون
كلام، دانش بلاموضـوع اسـت       كه دانش   اشاره نشده است؛ براي اين     به موضوع كلام  اين تعريف،   

ولاً كلام از سـنخ دانـش مهـارتي اسـت كـه             بنابراين، ا  .آن سخن گفته شد    غايت و روش  ولي از   
علاوه بر جنبة آموزشي، ساحت مهارتي و كاربردي نيز دارد و متكلمان مانند پاسبانان كه از امنيت                 

كنند، از امنيت اعتقادي عـوام و خـواص پاسـداري نماينـد؛ ثانيـاً علـم          اجتماعي مردم حراست مي   
ئل و مباحـث علـم كـلام، مفـاهيم و معـارف      پژوهي است؛ ثالثاً سـنخ مـسا   اي از دين  كلام، شاخه 

  ؛ تنظـيم . 2 ؛ اسـتنباط  .1 : متكلمـان عبارتنـد از     اهـداف علـم كـلام و وظيفـه        اعتقادي است؛ رابعاً    
 پاسدارى  .5 ؛ها  اثبات مدعيات اعتقادى و عقلانى كردن آن       .4 اعتقادي؛بيين معارف و مفاهيم     ت. 3

: ديني ماننـد   هاي مختلف برون و درون     روش: ساً؛ خام ها هاى دينى و زدودن شبهات از آن       از آموزه 
روش عقلي، نقلي، تجربي و وجداني و رويكردهاي اسـتدلالي، توصـيفي، تحليلـي و تفـسيري در                  

 . شود علم كلام استفاده مي

 كلام اسلامى عبارت است از اثبات وجود خداوند متعال، بررسى صفات الهى،             ترين مسائل  مهم
 يـا  قدم عالم، حدوث     يابوط به افعال الهى از جمله حدوث         مباحث مر  اثبات توحيد خداوند سبحان،   

، هـدايت و    آلامينـى حـق تعـالى، جبـر و اختيـار،            قدم قرآن و كلام الهى، قضا و قدر علمـى و ع           
ضلالت، اعواض، آجال، ارزاق، اسعار، عدل الهى، ضرورت بعثت انبيـا، امامـت و خلافـت، مـسائل                  

 ةحسن و قبح عقلى، قاعد    ة  اى از قواعد كلامى از جمله قاعد        و پاره  مربوط به معاد و حيات اخروى     
  )101 ـ 100 :تا خسروپناه، بي :نك( . ...اصلح وة لطف، قاعد

  پژوهي  امامتةنيشپي

در  و سـني     ي شيع  عالمان هاي نخست اسلام مطرح بوده و       امامت از قرن   ةبحث پيرامون مسئل  
هـاي اوليـه     ايـن اعتقـاد مهـم در همـان قـرن           اي دفاع از  علماي شيعه بر  . اند  نظر نبوده   باره هم   آن

ة  نويـسند  نديم  ابن. ز آثاري در رد امامت تأليف كردند      همچنان كه مخالفان ني   ،  اند هايي نوشته  كتاب
  في أخبار العلماء و أسماء مـا صـنفوه مـن الكتـب و              ة الخامس ةالمقالالفن الثاني من    « در   الفهرست

مقام تبيين و معرفي آثار اماميه       در» ةالزيدي  و ة الإمامي ةالشيعلمي   متك يحتوي هذا الفن علي أخبار    
  : ويدگ مي

 ـ          :علي بن اسماعيل بن ميثم التمار       علـي بـن     ة اول مـن تكلـم فـي مـذهب الامامي
  و :هشام بـن الحكـم     .ةكتاب الامام : لعلي من الكتب   و.. ن ميثم التمار    اسماعيل ب 

 ـ    ممن فتق الك   ةالشيعمن متكلمي   ... الحكم  هو ابو محمد هشام بن        ةلام فـي الإمام
 ـ       ا كتـاب ..  .ةكتاب الإمام : له من الكتب   و...  مـؤمن   .ةخـتلاف النـاس فـي الإمام

 ةالخاص ـ  بشيطان الطـاق و    ةتلقبه العام ... جعفر محمد بن النعمان الامول      ابو   :الطاق
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 و ... 8بن محمد الصادق   عبداالله جعفر  هو من أصحاب أبي    تعرفه بمؤمن الطاق و   
 ـ      ...ةكتاب الإمام   من الكتاب، له    ـ   ةكتاب الـرد علـي المعتزل  .ول المفـض  ة فـي إمام

كتاب : له من الكتب    و ةجعفر بن محمد بن قبه من متكلمي الشيع       هو أبو  و: قبه ابن
سهل إسماعيل بـن علـي       أبو :أبوسهل النوبختي  .ةكتاب الإمام ،  ةالانصاف في الإمام  

 ـ    :  و له من الكتب    ةتي من كبار الشيع   بن نوبخ  كتـاب   ،ةكتاب الإستيفاء فـي الإمام
 ـ         ،ةه في الإمام  يالتنب الحـسن بـن موسـي       .ةكتاب الرد علـي الطـاطري فـي الإمام

 مـتكلم    سهل بن نوبخت،   الحسن بن موسي إبن أخت أبي      هو أبومحمد   و :النوبختي
  ) 220 - 217: 1417نديم،  ابن(. ةكتاب الإمام: له من الكتب و...  ،فيلسوف

 نـديم در   ابن. اند  كه اقدام به تأليف كتاب كرده      آيند  شمار مي   به  لفان امامت    مخا نخستينخوارج  
   :كند گونه معرفي مي اين ادعا را اين» ... المقالة الخامسةالفن الرابع فن « الفهرستكتاب 

و كـان نظـاراً متكلمـاً مـصنفاً         ... هم  ئ الخوارج و رؤسا   جملةمن  : اليمان بن رباب  
لـه مـن    : ...  يحيـي بـن كامـل      .بكر  أبي ةب إثبات إمام  كتا: للكتب، و له في ذلك    

: ... عبداالله بن يزيـد    .ةطوائف الشيع   و ةكتاب التوحيد و الرد علي الغلا     . : ..الكتب
و له مـن    : الإباضي ابراهيم بن إسحاق     .ةكتاب الرد علي الرافض   ...  :له من الكتب  

 227: همـو ( .ةكتاب الإمام  :و له من الكتب    :الهيثم بن الهيثم   .ةكتاب الإمام : ... الكتب

- 228(  
مانند قوشـچي در    در دوران گذشته    مذهب   ، ساير متكلمان سني   صدر اسلام در  علاوه بر خوارج    
سنت  و دوران حاضر همچون احمديان از علماي اهل        الأربعينفخر رازي در      و شرح تجريدالاعتقاد 

 . امامـت در شـيعه پرداختنـد   سـنت و نقـد نظريـة     در اهـل امامـت تبيين نظرية به كردستان ايران   
هاي مختلف علمـي و غيرعلمـي بـه نقـد امامـت اقـدام                 سنت با روش   بيش از ساير اهل   ن،  اوهابي
 ولي بايد توجه داشت كه      ،كند  ضرورت پرداختن به بحث امامت را توجيه مي           اين انتقادها،  .اند  كرده

دوران  در» گرايـي  رويكـس «شود؛ جريان جديدي بـه نـام          جا ختم نمي   چالش بحث امامت به اين    
 ولـي اكنـون     ،كش شـد  د و با پيروزي انقلاب اسلامي فرو      گردي معاصر ايران از زمان كسروي آغاز     

  1.دوباره اين جريان رونق گرفته است سال است كه دهحدود 
                                                            

 گاني من زندشرح زندگي خود را در كتابي به نام           ،   سال پيش از كشته شدنش       شمسي يعني يك   1323سال   احمد كسروي در   .1

 سـيد   ةآباد تبريز در خانواد     حكم نام   اي به   شمسي در محله   1269 خودش، او در هشتم مهر ماه        ةاساس نوشت  بر. نوشته است 
بخشعلي خواند و در دوازده سالگي كه پـدرش را از            خانة ملا   تحصيلات ابتدايي را در مكتب     .مذهب به دنيا آمد    روحاني شيعي 

 ة طالبية علميةولي پس از سه سال دوباره شروع به تحصيل در مدرس.  بافي پرداخت  فرش دست داد ترك تحصيل نمود و به      
هـاي   از علماي بنام تبريز رفـت و درس       » حاج ميرآقا «، به نزد    »ملا محسن « او پس از تكميل دروس سطح نزد         .تبريز نمود 

در اين مدت ميـان او و       . نمازي پرداخت   يشسال و نيم در مسجد ارثي پدرانش به پ          پس از آن به مدت يك     . خود را ادامه داد   
طوري كه از آن پس از        به ،ها بسيار ناراحت شد     جا كه كسروي از دست آن       وجود آمد تا آن      همكلاسانش اختلاف و رقابت به    
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و شـمارند    نمـي » دين مذهب و «، اين جريان را به معناي مصطلح        گرايي كِسروي  پيروان جريان 
اي براي رفـع مـشكلات    هاي تازه حل  اجتماعي بود كه راه  ـ مصلح دينيمعتقدند كه كسروي يك

 و  كرد  ميمذاهب رايج انتقاد      اديان و  ةهمبه  كه كسروي    اجتماعي نشان داد، ولي بايد گفت با اين       
ربـوط بـه    هاي اجتماعي ملل شرق و آسياي جنوب غربي را ناشي از رواج خرافات م               گرفتاري ةهم

ي  بـرا  راه رستگاري  و   ورجاوند بنياد هاي خود با عنوان       يي كه در كتاب   ها حل ، راه دانست  اديان مي 

او  . ديني نه فلسفي و اجتماعي و اقتصادي دارند        ة، همگي جنب  داد ميرفع مشكلات اجتماعي ارائه     
» مـرا بـا خـدا پيمـاني اسـت         «،  »خدا با ماست  «خود را با شعارهاي ديني مانند       هاي   برخي نوشته 

بـاطن   ، ولـي در   هجست مي ظاهر از دين دوري      به  ارها، حاكي از آن است كه او        اين شع . كرد  شروع مي 

 ـديني پاك(رو مكتب او  از اين. ه استدانست  جديد مية به طريقيآور خود را دين در ) گرايـي  كسروي  

  .ليستي تلقي شدئا مبتني بر بينش ايديينيميان مكاتب فلسفي و اجتماعي معاصر، آ
 تحـت   خـواهيم  مـا چـه مـي      و   راه رسـتگاري  هايش ماننـد     تر كتاب  شكه در بي   كسروي با اين  

د و به   رك مياجتماعي و فلسفي غرب سخت انتقاد       گري از مكاتب      غربي گري و   هاي اروپايي  عنوان
                                                                                                                                           

 ـ    ا ة از سلك روحانيت خارج شد و در مدرس ـ        1290سرد گشته و سرانجام در سال        روحانيت دل   ي معلم ـ رايمريكـايي تبريـز ب
وقتي در  . تخدام شد و در عين حال به تحصيل علوم ديگر مانند تاريخ و جغرافي و زبان انگليسي و حساب پرداخت                   عربي اس 

جـا بـا     در آنرفـت و شـد كـسروي بـه تفلـيس قفقـاز       مريكايي براي آغاز تعطيلات تابـستاني تعطيـل      ا ة مدرس 1295سال  
كـه  پيوسـت  او پس از بازگشت، به حزب دموكرات . دگرديتأثر ها م  هاي آن  شد و از انديشه    طلب آشنا    خواهان مشروطه   آزادي

شـد از حـزب    ر اثر كدورتي كه بين آن دو پيـدا  ب ولي پس از اندكي     ،كرد را رهبري مي    خواه آن  شيخ محمد خياباني مشروطه   
هران منتقل شـد    او پس از مدتي به دادگستري ت      . شد  تبريز  )  دادگستري( وارد خدمت در عدليه      1298 و در سال      گرفت كناره

 و  گـشت  بـه تهـران باز     1304د و در سـال      كرمسافرت  ...  مأموريت به شهرهاي ساري، زنجان، قزوين و       رايجا نيز ب    و از آن  
 بـه علـت صـادر كـردن حكمـي بـر ضـد رضاشـاه پهلـوي از خـدمت                      1308خره در سال    او بالأ . مدتي دادستان تهران شد   
. افتـاد  و در انديشة ايجاد مكتب فلسفي ـ مذهب خـود   پرداختقات علمي  و از آن پس به تحقيشددادگستري كنار گذاشته 
هـا، در    ر اثر تجربـه   بد و   ديهاي مختلف از نزديك، اوضاع اجتماعي مردم را           هاي زندگي و مسافرت     كسروي در فراز و نشيب    
د و پـس از آن بـا        كـر ان فكـر     اوضاع مردم اير   بارةلذا پس از اخراج از دادگستري، سه سال در        . شدافكار او نيز تحول ايجاد      

 افكـار خـود را در زمينـة         1311هـا، در سـال        توزي به آن   ن تبريز با او و با داشتن حس كينه        اسابقة ذهني از مخالفت روحاني    
 مجلة  1320 اقدام كرد، ولي از بهمن       پيمان نامة   به انتشار ماه   1312نوشت و در سال        آييندرمان دردهاي اجتماعي در كتاب      

كـسروي عـلاوه بـر    .  توقيـف و تعطيـل شـد   1322را منتشر كرد كـه سـرانجام در سـال     پرچم يل شد و روزنامة    تعط پيمان

شناسـي، انتقـاد      هـاي كوچـك در تـاريخ، زبـان         برده، بيش از هفتاد جلد كتاب به صورت رسـاله           هاي نام  نامه  ها و ماه   روزنامه
هاي او را از     نوشته. هاي غيرفارسي را به كار برد      ها و واژه   مهتر كل   اجتماعي نوشت و بر اثر حس شديد ناسيوناليستي خود، كم         

  : بندي كرد توان طبقه لحاظ مفهوم و محتوا به سه دسته مي
  ؛...  ومريكا اپيدايش ،)تاريخ ايران پس از اسلام( ايران هتاريخ مشروط ،شهر ياران گمنام :هاي تاريخي مثل كتاب. 1

  ؛زبان آذري و زبان فارسي، زبان پاك  مثلشناسي فارسي وآذري هاي زبان كتاب. 2

  . ادبي و مذهبي هاي اجتماعي و هاي انتقادي در زمينه كتاب. 3
آثـاري كـه روي انتقـاد او بـه خرافـات بعـضي مـذاهب و اديـان اسـت مثـل                       : شوند دستة سوم خود به دو دسته تقسيم مي       

و  پيرامـون ادبيـات   در  : ت و شعر و شاعري است، مانند       آثار انتقادي كه روي سخنش با ادبيا       و ديگر گري   گري، صوفي  بهايي

چند كتاب ديگر نيز براي بيان عقايد و افكار مكتـب خـود تـأليف نمـوده                   او غير از اين سه دسته كتاب،         .گويد حافظ چه مي  

  كـسروي سـرانجام بـه علـت       .مشروطه بهتـرين شـكل حكومـت      و   خدا با ماست  ،  راه رستگاري ،  ورجاوند بنياد : مانند. است

 شمسي به همراه يكي از يارانش به نام حدادپور،          1324 اسفند    بيستم كرد در  حملات شديدي كه به برخي عقايد مذهبي مي       
  . صادقي از ياران نواب صفوي، در كاخ دادگستري به قتل رسيدي برادران امامي با همراه دست هب
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تأثير  طور ناخودآگاه تحت   به  در عمل و   تاخت،  ميهاي اجتماعي اروپايي      شيوه بهتبعيت ملل شرقي    
گرايي و مجذوب بينش خرد    داري سرمايه افكار ناسيوناليستي و   و تفكر اجتماعي تمدن غربي      ةشيو

ناسيوناليستي خود را بر مبنـاي   ـ   مكتب مذهبيرو،  از اين.خواهي غربي بودتجددو ) راسيوناليسم(
 ناسيوناليـست و    بـسيار او  .  ناسيوناليـسم اسـت    ة، همان فلـسف    آن ة كه پاي  نوخواهي غربي ارائه داد   

بايجـاني بـودن و     شايد علـت ايـن حـس، آذر       . گرايي بود يخته با نژاد  آم پرستي و  داراي حس مليت  
 نژادگرايي حزب نازيـسم آلمـان در جهـان          ةد كه مصادف با شيوع فلسف     ووضعيت زمان حيات او ب    

 ةتـأثير شـيو    ترديد تحت  زدايي بي  خرافات كسروي از نظر مذهبي و عقيده به اصلاح مذهبي و         . بود
 زيرا او در اغلـب انتقـاداتش بـه زوايـد            ؛ عربستان سعودي بود   وهابي و تعصبات وهابيان حنبلي در     

  )261 - 259 :1382فضايي، : تلخيص و اقتباس از( .وهابي داشت  شبهاي شيوه مذهبي، 
ايـد  هـايش عق   كرد و در نشريات و نيز كتاب        ت مي تمام دورة رضاخان، آزادانه فعالي     كسروي در 

 كـه در    گـري  شـيعي  وي در كتاب     .كرد  نقد مي  توانست به تندي   مذهبي موجود را تا حدي كه مي      

 ـ خرافه   ها را   ايستاد و آن  ر تشيع   ي شعا درشتي در برابر  را نوشت به      آن 1322سال   او در ايـن    . دخوان
، به تمامي مباني تشيع از اصل امامـت تـا           آكنده از خشم به عقايد شيعه      كتاب با قلمي بسيار تند و     

  )638 - 637 :1383ان، جعفري( .آداب و رسوم و سپس روحانيت تاخت
 اعتراضات او بـر     ؛يگر از متفكران تأثير گذاشته است     اي د  اعتراضات و نقدهاي كسروي بر عده     

تقي شـريعتي و دكتـر       افرادي چـون محمـد     درحدودي    عملي شيعيان تا   ةعملكرد روحانيت و سير   
   :گويد و افكارش مي كسروي ةشريعتي دربار دكتر. مؤثر بوده است علي شريعتي نيز

نسبت به آقاي كسروي چيست؟ گفتم من تزي دارم كه آن را بـه               من پرسيد نظر تو    يكي از 
اي را كه ايشان يا هـر        كنم مسئله  جا بحث نمي   اين. برم  كار مي ه  مورد ب  هر عنوان محك در  

 ،7امام جعفر صادق   انتقاداتي كه از   اند و   هنرمند ديگري طرح كرده    فكر و  روشن نويسنده و 
كنند درست اسـت يـا نادرسـت،          ادبيات مي  تاريخ و  عرفان و  از اسلام، و  از ي،سن از ،شيعه از

بـه    علمـي و   مـسائل عنـوان     ي را كه ايشان بـه     مسائلبه فرض كه همة     . حق است يا باطل   
آن زمـان   كـنم آيـا در   ال ميؤاند درست باشد، س  تقاد اجتماعي يا تاريخي طرح كرده     عنوان ان 

آن همه تأثير    و) 1328 تا   1320(اين جامعه آغاز كرد      در خاصي كه آقاي كسروي كارش را     
بـرديم،   آن شرايط خاصي كـه بـه سـر مـي           در فكران گذاشت و   روشن عميق روي جوانان و   

گفـت و    اين مـردم بايـد مـي      سرنوشت   فكر جامعه به خاطر    آن فرصت، روشن   سخني كه در  
اين  ي كسروي گفتند؟ در   ها بود كه آقا    بود، همان  ها بايد مي   ترين سخن  اساسي ترين و  فوري

معـشوقة    و الجنان مفاتيحها به    ها و مجله    تمام نوشته  شهريور بيست، چرا در    دورة خاص پس از   
شركت سابق نفت    ترين فاجعه اين همه حمله شد ولي اسمي از         سابق حافظ به عنوان بزرگ    

 ـ    توانستند  فكران مي  روشن آن زمان كه نويسندگان و     برده نشد؟ در   م د، كـدا  همه چيـز بگوين
سـوزي    كتـاب  ترين شـعار همـين      ترين بود؟ آيا حياتي     حياتي ين و تر  مهم ترين و  حرف فوري 

يك را بايد آن     هان؟ كدام سطح ج  استعماري در  سياسي و  اقتصادي و   عيني و  مسائليا   ...بود
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. تـوان حملـه كـرد      وقـت مـي    هـاي ديگـر همـه      كتاب  و مثنوي مفاتيح و به   گفت؟ موقع مي 
  )273: 1373شريعتي، (

زد، تنها وقت مناسبي بـراي       كسروي بپردا  يكه به نقد محتوايي آرا     بنابراين، شريعتي بدون اين   
 .ها براي آن زمان نبوده است كرد كه اين حرف ديد و اظهار مي و نميهاي ا ديدگاه

آيد، مقـصود    هاي شريعتي به ميان مي     انديشه ردالبته وقتي سخن از تأثير جريان اصلاح ديني         
 كـه اهميـت و     يـا ايـن    موجبة كليه انجام گرفته اسـت      ت كه تأثيرگذاري به شكل كلي و      اين نيس 

  . هرگز»!نفت را نپذيريم«: ي مانندمسائلضرورت 
زاده،  اكبر حكمي   علي :گنجند  مي،  گرايي  كسروي ة انديش تأثيرپذيران از  ة در داير  نيزكساني ديگر   

  و بـر برقعـي، سـيد ابوالفـضل برقعـي         اك علي قلمـداران، علـي    د حيـدر  زاده، سي  شيخ محمد خالصي  
 ـ       ولي قبل از پرداختن به انديشه     . يجواد غروي اصفهان   محمد ثر از كـسروي    أهاي اين عـده كـه مت

هايش قرابت نزديكي    كه معاصر كسروي بوده و انديشه     اشاره شود   ري   بايد به شخص ديگ    ،اند  بوده
 ـ ) ش1322 - 1269(حسن شريعت سـنگلجي     دمحم. هاي او دارد   با انديشه  ن مجـاز بـه     ااز روحاني

رغم انتشار آثار تفـسيري و نيـز برقـراري منبرهـايش              رضاخان بود كه به    ةفعاليت فرهنگي در دور   
گرايانه بود و به گمان خود بـا خرافـات           وي داراي نگرشي عقل   . دنديمزاحمتي از دستگاه رضاخان     

را خرافـه    هـا آن   هـابي خوانـد همـان چيزهـايي بـود كـه و            چه را وي خرافه مي     آن. كرد  مبارزه مي 
 در سـفر حـج بـا        وي. كـرد   زدگي جلـوه مـي      حركت وي نوعي وهابي    به همين دليل،    . دانستند  مي

 كساني كـه در محفـل او حاضـر        . ها به اين روش مذهبي گرايش پيدا كرده بود          آثار وهابي  ةمطالع
هر  نقـد مظـا    هاي جديد بودند كه علاقه بـه شـنيدن مطالـب او در             كرده تر تحصيل   بيش  شدند،  مي

هاي موردعلاقـه ايـن قبيـل اشـخاص، بحـث از             يكي از بحث  . كردن دين داشتند   مذهبي و غربي  
ها بر ضد بناهاي روي مقابر و شـد   ها و رواج تبليغات آن  وهابيةد و شرك بود كه پس از غلب       توحي

 هـر   در بحث شفاعت نيز او بـه شـدت        . وي نيز سرايت كرده بود    رحال براي زيارت قبور به اين س      
 :1383جعفريـان،   : نك( .دانست  كرد و رجعت را نيز از عقايد غلات شيعه مي           نوع شفاعت را رد مي    

625 - 628(   
وي پـسر   . زاده اشـاره كـرد     اكبر حكمـي   توان به علي    سنگلجي مي شريعت   كسروي و  علاوه بر 

 ـ    االله سيد ابوالحسن طالقاني پـدر آيـت         داماد آيت   و او هم   مهدي حكمي  مهـدي  . وداالله طالقـاني ب
 در منـزل وي     موقتـاً   و االله حائري وارد قم شـد        وقتي آيت  ؛هاي مقدس قم بود     از چهره  زاده  حكمي

اكبـر   ميرزا علـي .  رضويه پرداخت و رياست آن را به عهده گرفت ة به بازسازي مدرس   ،اسكان يافت 
وي گـاهي   . حجره بود  ن مدرسه مدتي با آقاي طالقاني هم      زاده طلبة معممي بود كه در همي       حكمي

او در تهـران بـا كـسروي        . كرد  رفت و در جلسات سيد ابوالحسن طالقاني شركت مي         به تهران مي  
 منـشأ انحـراف وي گرديـد و         و رفـت  او در قـم      ةرفاقت پيدا كرد و حتي كسروي چندبار به حجر        
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اسـرار   اين انحراف با نوشتن كتاب       .گشت كه نشان از انحراف او داشت       كم مطالبي از او ظاهر     كم

 به همراهـي    1312ها پيش از آن، از حوالي سال         زاده از سال   اكبر حكمي  علي. شد  آشكار هزارساله

كـه   نمـود    همـايون  ةجمعي از طلاب متأثر از نهضت اصلاح ديني رضاشاهي اقدام به انتشار مجل            

 ساله اسرار هزار زاده، كتاب    حكمي.  او بود  پيمان ةسروي و نشري  هاي ك  كاملاً متأثر از عقايد و ايده     

تر در دفاع از اصلاحات مـذهبي رضـا شـاه            اي از حلقات فعاليت عليه مذهب شيعه و بيش         را حلقه 
 متعلق به كـسروي  پرچم ة نشري12 ة به همراه شمار   1322 مهر سال    15اين كتاب در    . تأليف كرد 

دو همراهي اين    .رسيد  كسروي نيز به انتشار    گري شيعيانتشار يافت و در بهمن همان سال، كتاب         

 گـري  شـيعي زاده در قيـاس بـا        كتـاب حكمـي   . دهد  را نشان مي  كتاب، همفكري مؤلفانش را آشكا    

 بـه   .بودهاي روحانيت قم     ترين چهره   كه وي فرزند يكي از مقدس       داشت اهميترو    از آن كسروي  
االله سيد ابوالحسن طالقاني بود و به همين دليل، لازم بود به مطالـب               علاوه جد مادري او هم آيت     

 پاسخي داده شود كه تصميم حوزه براي نگارش كتـاب در رد ادعاهـاي او بـه تـأليف كتـاب                      وي
   )50 - 45: همو( .دانجامي ; امام خمينيكشف اسرار

او . گرايـي اسـت    داران جريان كسروي   ديگر از طرف  ) ش1370 - 1287(سيد ابوالفضل برقعي    
د محل اقامتش بـه تـدريج او را         درگيري وي در مسج   .  رضويه آغاز كرد   ةدرس طلبگي را از مدرس    

نخـستين  . خـواني و مراسـم مـذهبي بـود          كه در روضـه     كشاند فتبه مقابله با برخي از اعمال شگ      
درسي  اندكي بعد كتاب     . بود العرفان ةحقيقكتابي در رد صوفيه به عنوان       كارهاي علمي او، نگارش     

 ـ   خود تلاش كرد تـا شـركيات شـيعه         ة را نوشت و به گفت     از ولايت  ان و صـوفيه و شـيخيه را        نماي
 اي كه وي به آرامي به سراغ برخـي از          دوره: عي را بايد به سه دوره تقسيم كرد       زندگي برق . بنماياند
است  دوم زماني    ة دور نماياند؛خرافه و بدعت    ها را    معمول مانند تصوف رفت و آن     هاي غير  گرايش

د يند و كوش  خواخرافه  را   ها  آنك  اند كه وي به سراغ برخي از باورهاي عاميانه شيعي رفت و اندك           
كـان تـشيع    ارنهـاد و بـه   سوم، وي پا را فراتر   ة در مرحل  ؛نگرشي معتدل از مذهب شيعه ارائه دهد      

، حتـي از مـرز تـسنن عـادي هـم            مند نبود خود را سني معرفـي كنـد         كه علاقه  د و با اين   كرانتقاد  
د رك  الدين را نقد      سيد شرف  لمراجعاتا اخير   ة در دور  او. آمدعيار در   وهابي تمام   به صورت   و گذشت

وي . كـرد زاده چـاپ     جمه و با نام مستعار عبداالله تقـي        محمد بن عبدالوهاب را تر     ه اسلامي ةعقيد و
شـكن يـا عـرض       بتكتاب ديگر او     .نوشت خرافات وفور در زيارت قبور    ان   ديگري با عنو   كتاب

زاده بلـوچي مقـيم      توسـط مـلا    لـصنم كسر ا  كه با عنوان     عنوان دارد  اخبار اصول بر قرآن و عقول     
 ها  طرف سعودي  كتاب فارسي ديگر او كه از     . گردد  عربستان به عربي ترجمه و در اردن منتشر مي        

منهـاج   ة خلاص ـ رهنمود سنت در رد اهل بـدعت      شود كتاب    چاپ و ميان حجاج ايراني توزيع مي      

   )650 - 648 :وهم( .ه استتيمي  ابنةالسن
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ز تـا حـدودي تعـديل يافتـه و همـسو بـا شـريعتي بـه دفـاع از                     جواد غروي اصفهاني ني   محمد
  . ه استگرايي را دنبال كرد  و برخي عقايد جريان كسرويهرداختاصلاحات مذهبي پ

ب فعاليت و نفوذ زيادي داشـتند در جريـان انقـلا            ،  كه تا زمان انقلاب   » گرايي كسروي«جريان  
ان به گونة ديگري دوباره فعـال شـده        ده سال است كه اين جري      بيش از رنگ شد ولي     اسلامي كم 

بـه تحليـل و     » ترازوي نقد  تئوري امامت در  «اي به نام     براي نمونه، شخصي در قالب جزوه     . است
  يـا دكتـر    هبررسي دكترين امامت پرداخته و به زعم خود به نقد براهين اثبات امامـت اقـدام كـرد                 

  .پرداخته است ن رويكردايترويج امامت به  هايي پيرامون نقد سروش با طرح سخنراني

  نصوص ديني امامت در جايگاه

گرايـي كـه بـا طـرح          كـسروي  گرايـي و    وهابيگرايي،    سنيهاي خوارج،     علاوه بر وجود جريان   
كند، جايگـاه امامـت در        شبهات و اشكالاتي ضرورت تحقيق پيرامون دكترين امامت را تقويت مي          

آيد كه امامت    مي از نصوص ديني بر   . سازد  يوشن م روايات نيز ضرورت پرداختن به آن را ر       قرآن و   
 ايـن   7خداي سبحان به جهت پـاداش امتحـان حـضرت ابـراهيم            .از اصول بنيادين اسلام است    

  :منصب مهم را به او عطا كرد و فرمود

G  تَلىاب إِذ لنَّاسِ إمِاماً قـالَ            ول لُكنَّ قالَ إنِِّي جاعهفَأَتَم ماتبِكَل هبر راهيمنْ     إِب  و مـ
   )124: بقره(؛ F قالَ لا ينالُ عهدي الظَّالمينَ ذُريتي

خدا بـه    [و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود، و وى آن همه را به انجام رسانيد،               
: فرمـود  ؟]چطـور  [دودمـانم  از: پرسيد] ابراهيم [.من تو را پيشواى مردم قرار دادم      : فرمود] او

  .رسد  بيدادگران نمىپيمان من به

  : فرموددربارة اهميت مقام امامت  6پيامبر اكرمهمچنين 

  )160، 51ج: 1386مجلسي، ( .منْ مات و لَم يعرِف إِمام زمانه مات ميتَةً جاهلية

  : فرمايد آن بزرگوار در روايت ديگري مي

ونْ م ماتلَ و يسف نُى عقهب يةٌعا متةًيتَ مجاه ل332، 29ج: همو (.ةًي(  

 طوسـى،  (منابع روايـي نقـل گرديـده اسـت          واحد در  يمضمون با  و لفمخت اين روايت با تعابير   
؛ كاشـف   176،  5 ج :تـا   ، بـي  ؛ محقق بحرانـى   299 ،12 و ج  215،  3ج: 1362،  ؛ اردبيلى 317 :1363
،  ؛ مكارم شـيرازى    468 ،1 ج :1384،  ؛ وحيد خراسانى  26،  6ج،  1273 ،؛ نراقى 6 ،1 ج :1317،  الغطاء
. ترين بنياد اسلام اسـت     لايت اساسي  و در روايات متعددي وارد شده است كه و         )502 ،1 ج :1435

  :فرمايد مي 7امام باقر
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  علىَ الصلاَةِ و الزَّكاَةِ و الصومِ و الْحج و الْولاَيةِ و لَم ينـَاد              :بني الْإِسلاَم علَى خَمسٍ   
َبشِي          هذتَرَكُوا ه عٍ وببِأَر ةِ فَأَخذََ النَّاسلاَيباِلْو يا نُودكَم ة  ءلاَيي الْونعتـا   كليني، بـي  (. ي :

  )»دعائم الاسلام« به بعد، باب 18، 2ج
 خود  ييااز سوي ديگر، امامت، مقامي است كه خداوند متعال پس از مقام نبوت و رسالت به انب                

  : دهد باره توضيح مي  در اين7امام باقر. كند اعطا مي

                   ـولًا وسر َذه إِنَّ اللَّه اتَّخذََ إِبرَاهيم عبداً قَبلَ أَنْ يتَّخذهَ نَبِياً و اتَّخذَهَ نَبِياً قَبلَ أَنْ يتَّخـ
         يلًا قَبخَل َاتَّخذَه يلًا وخَل َذهتَّخلَ أَنْ يولًا قَبسر َاتَّخذَه         لَـه ع لَ أَنْ يتَّخذهَ إِماماً فَلَما جمـ

    هدي ضقَب و اءالْأَشْي هذه،  قاَلَ لَه :    يمراَها إِبي G   ًلنَّاسِ إمِامال لُكإنِِّي جاعF   اهظَمنْ عفَم 
  يمراَهنِ إِبيي عقاَلَ 7ف :    با ري G        يدهنالُ عي قالَ لا يتينْ ذُرم ين ومال : همـو ( . Fالظَّـ

   )175، 1ج
  . امامت استةمنزلت انساني، مرتب يعني بالاترين مقام و

  :  فرمود7امام باقر
 او  ةوسيله   زمينى را بدون امامى كه ب      ،خدا سوگند از زمانى كه خدا آدم را قبض روح نمود            هب
بدون امـامى   و زمينى   است  سوى خدا رهبرى شوند وانگذارد و او حجت خدا بر بندگانش            ه  ب

  )252: همو( .كه حجت خدا بر بندگانش باشد وجود ندارد

 در آغاز ورود، روز     . در مرو بوديم   7حضرت رضا ] حضور[در ايام   : گويد ميبدالعزيز بن مسلم    ع
و بودند  بحث قرار داده      حضار مسجد موضوع امامت را مورد      .در مسجد جامع انجمن كرديم     جمعه

گـوى مـردم را   و  من خدمت آقايم رفتم و گفت .كردند مينه بازگو مي  اختلاف بسيار مردم را در آن ز      
  :  لبخندى زد و فرمود7 حضرت.در محضرش بازگفتم بحث امامت بارةدر

  .  صـحيح خـود فريـب خـورده و غافـل گـشتند             ي اين مردم نفهميدند و از آرا      ،اى عبدالعزيز 
رايش كامل كرد و قرآن      تا دين را ب    ،همانا خداى عزوجل پيغمبر خويش را قبض روح نفرمود        

   حــلال و حــرام و حــدود و احكــام و ؛را بــر او نــازل فرمــود كــه بيــان هــر چيــز در اوســت
چيزى در ايـن كتـاب فروگـذار         «:ه است تمام احتياجات مردم را در قرآن بيان كرده و فرمود         

امـروز  «: نازل فرمـود  را   بود اين آيه     6الوداع كه سال آخر عمر پيغمبر      ةحجو در   » نكرديم
   دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شـما تمـام گردانيـدم، و اسـلام را بـراى شـما                       

 جانـشين   6تـا پيغمبـر   (و موضوع امامت از كمال دين است        » .آيينى برگزيدم  ]به عنوان [
   از دنيـا نرفـت تـا        6و پيغمبـر  )  تبلـيغش را كامـل نـساخته اسـت         ،خود را معرفـى نكنـد     

  هـا را    ى امتش بيـان كـرد و راه ايـشان را روشـن سـاخت و آن                هاى دين را برا    كه نشانه   آن
 احتياجـات   ةعنوان پيشوا و امام منصوب كـرد و هم ـ        ه   را ب  7راه حق واداشت و على     بر شاه 

   قـرآن   ، گمان كند خـداى عزوجـل ديـنش را كامـل نكـرده             سك  پس هر  .امت را بيان كرد   
  ر مـردم مقـام و منزلـت امامـت          مگ .آن كافر است  ه   ب ، قرآن را رد كند    سرا رد كرده و هر ك     

 ـ      را در ميان امت مي        همانـا   ؟اختيـار و انتخـاب ايـشان واگـذار شـود          ه  دانند تا روا باشد كه ب
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  تـر   بـيش تر و عمقـش      تر و مكانش منيع    تر و منزلتش عالي    امامت والاتر و شأنش بزرگ     قدر
 ـ   ،بنـد شان آن را دريا   يآراه   يا ب  ،رسندبآن  ه  ست كه مردم با عقل خود ب       ا از آن  انتخـاب  ه   يـا ب

 ـ            همانا امامت مقامى   .خود امامى منصوب كنند       نبـوت   ةاست كه خـداى عزوجـل بعـد از رتب
  ش سـاخته   فآن فضيلت مـشرّ   ه   اختصاص داده و ب    7ابراهيم خليل ه   سوم ب  ةلت در مرتب  و خُ 

 ابـراهيم » .را امـام مـردم گردانيـدم      و  همانا من ت   «:و نامش را بلند و استوار نموده و فرموده        
  خـداى تبـارك    » از فرزندان من هم؟    «:كرد آن مقام عرض  ه  ش ب ا   از نهايت شادي   7خليل

  پـس ايـن آيـه امامـت را         » .رسـد  كـاران نمـي    سـتم  ه  پيمان و فرمان من ب     «:و تعالى فرمود  
گران تا روز قيامت باطل ساخت و در ميـان برگزيـدگان گذاشـت، سـپس خـداى                   براى ستم 

  : امامـت را در فرزنـدان برگزيـده و پـاكش قـرار داد و فرمـود                تعالى ابراهيم را شرافت داد و       
  او بخشيديم و همـه را شايـسته نمـوديم و ايـشان را امـام                ه  ق و يعقوب را اضافه ب     او اسح «

  فرمان ما رهبرى كننـد و انجـام كارهـاى نيـك و گـزاردن نمـاز و                  ه  و پيشوا قرار داديم تا ب     
  پـس امامـت هميـشه    » .رسـتندگان مـا بودنـد    ها پ   آن ؛ايشان وحى نموديم  ه   را ب  تدادن زكا 

 ـ           در فرزندان او بود در دوران متوالى و از يكديگر ارث مـي               ه بردنـد تـا خـداى تعـالى آن را ب
 ـ    «: تعالى فرمود  و ارث داد و خود او جل     ه   ب 6پيغمبر ما  ابـراهيم  ه  همانا سزاوارترين مـردم ب

          پـس امامـت مخـصوص      » .سـت  ا  مؤمنـان  پيروان او و اين پيغمبر و اهل ايمانند و خدا ولى  
  چـه خـدا واجـب سـاخته بـود، آن            فرمان خداى تعالى و طبـق آن      ه  آن حضرت گشت و او ب     

ها علم و ايمـان   آنه  او كه خدا بة نهاد و سپس در ميان فرزندان برگزيد     7گردن على ه  را ب 
  كـه علـم و ايمـان گرفتنـد، گوينـد در كتـاب خـدا                 ها آن«: داده جارى گشت و خدا فرموده     

  سـت تـا    ا7پـس امامـت تنهـا در ميـان فرزنـدان علـي      » .ايـد  سر بـرده ه ا روز رستاخيز ب ت
 ـ         . پيغمبرى نيـست   6 زيرا پس از محمد    ؛روز قيامت    چـه دليـل    ه   ايـن نادانـان از كجـا و ب

 همانا امامت   ؛ همانا امامت مقام پيغمبران و ميراث اوصياست       .كنند براى خود امام انتخاب مي    
 8 و ميراث حسن و حـسين      7 و مقام اميرالمؤمنين   6 خدا خلافت خدا و خلافت رسول    

 ـ            ة همانا امامت زمام دين و ماي      ؛است    ؛ن اسـت  ا نظام مـسلمين و صـلاح دنيـا و عـزت مؤمن
   و  ت كامـل شـدن نمـاز و زكـا         ؛سـت  ا  بلنـد آن   ة بـا نمـو اسـلام و شـاخ         ةهمانا امامت ريش  

دارى  حكـام و نگـه     حـدود و ا    يروزه و حج و جهاد و بسيار شدن غنيمت و صـدقات و اجـرا              
  سـت كـه حـلال خـدا را حـلال و حـرام او را                 ا  امـام  ؛سـت  ا  امـام  ةوسيله  مرزها و اطراف ب   

  كنـد و بـا حكمـت و انـدرز           ميدارد و از دين خدا دفاع        ميپا  ه  كند و حدود خدا را ب      ميحرام  
 امام مانند خورشـيد طـالع اسـت         ؛نمايد ميطريق پروردگارش دعوت     هو حجت رسا مردم را ب     

 ـ              كه   هـا و ديـدگان      نحـوى كـه دسـت     ه   نورش عالم را فراگيـرد و خـودش در افـق اسـت ب
سـت راهنمـا در شـدت        ا اي  امام ماه تابان، چراغ فروزان، نور درخشان و سـتاره          ؛آن نرسد   هب

 زمـان جهـل و فتنـه و سـرگردانى           در(گذر شهرها و كويرها و گرداب درياها         ها و ره   تاريكى
بخـش از هلاكـت      سـوى هـدايت و نجـات        ه تشنگى و رهبر ب     امام آب گواراى زمان    ؛)مردم
   گرمـى سـرمازدگان     ة وسـيل  ؛اسـت ) گـشتگان  رهنماى گم ( امام آتش روشن روى تپه       ؛است

سـت بارنـده،     ا  امـام ابـري    ؛ هر كه از او جدا شود هلاك شـود         ؛هاست گاه و رهنماى هلاكت  
ــاراني ــده اســت شــتابنده، خورشــيدي اب ــ  ســقفى اســت ســايه،ســت فروزن   ده، زمينــى دهن

   امـام همـدم و رفيـق،        ؛سـت  ا سـت جوشـنده و بركـه و گلـستان          ا اي است گسترده، چـشمه   
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 ؛كودك، پناه بندگان خدا در گرفتـارى سـخت اسـت          ه  پدر مهربان، برادر برابر، مادر دلسوز ب      
 ــ      او در بــلادشةامــام امــين خداســت در ميــان خلقــش و حجــت او بــر بنــدگانش و خليف

هـا    امام از گناهان پـاك و از عيـب         ؛كننده از حقوق او است     و و دفاع  سوى ا   هكننده ب  و دعوت 
   ؛ن اسـت  ان و هـلاك كـافر     ا موجب نظام دين و عزت مسلمين و خـشم منافق ـ          ؛بركنار است 

   ماننـد    و طراز او نرسـد، دانـشمندى بـا او برابـر نباشـد              كسى به  ؛ زمان خود است   ةامام يگان 
 ـ          آن ىتمام فضيلت مخصوص است ب    ه   ب ؛و نظير ندارد   دسـت   هكه خود او در طلبش رفتـه و ب

 ـ    ه  ست كه خدا ب    ا آورده باشد، بلكه امتيازي      كيـست   .او عنايـت فرمـوده    ه  فضل و بخـشش ب
ردهـا  جـا خ    در ايـن   ! هيهـات  ؟تواند شناخت يا انتخاب امام براى او ممكـن باشـد          را  كه امام   

نـور و بزرگـان     ا بـى  ه ـ هـا سـرگردان و ديـده       راهه رفته و عقل    ها بي  داري گشته، خويشتن  گم
  كوچك شده و حكيمان متحير و خردمنـدان كوتـاه فكـر و خطيبـان درمانـده و خردمنـدان                    

ل ياند كه بتوانند يكى از شئون و فـضا         نادان و شعرا وامانده و ادبا ناتوان و سخندانان درمانده         
  ف  چگونه ممكن اسـت تمـام اوصـا        .عجز و ناتوانى معترفند   ه   همگى ب  ؛امام را توصيف كنند   

ى كه كار او را انجام دهـد        نشينو حقيقت امام را بيان كرد يا مطلبى از امر امام را فهميد و جا              
  يــازان  بــرايش پيــدا كــرد؟ ممكــن نيــست، چگونــه و از كجــا؟ در صــورتى كــه او از دســت

  كنندگان اوج گرفته و مقام ستاره در آسمان را دارد، او كجا و انتخاب بـشر؟ او كجـا                    و وصف 
؟ او كجا و مانندى براى او؟ گمان برنـد كـه امـام در غيـر خانـدان رسـول خـدا                       و خرد بشر  

  ] تكذيبـشان كنـد   [هـا دروغ گفتـه       خـود آن  ه  خدا كه ضميرشان ب   ه   يافت شود؟ ب   6محمد
  رفتنـد و خواسـتند      لغزند بـالا   ين مي يپاه  اى كه ب   گردنه بلند و لغزنده   ه  و بيهوده آرزو بردند، ب    

  كننده خويش نصب امام كننـد و جـز دورى           خود و با آراء گمراه    گشته و ناقص     كه با خرد گم   
  آهنـگ مـشكلى كردنـد      ] شـوند؟  كجا منحرف مي   هها را بكشد، ب    خدا آن [از حق بهره نبردند     

  گمراهى دورى افتادند و در سرگردانى فرو رفتند كـه بـا چـشم بينـا                ه  و دروغى پرداختند و ب    
  ر نظرشـان بياراسـت و از راه منحرفـشان كـرد            شيطان كردارشـان را د     «:امام را ترك گفتند   

بيـتش    و اهـل   6از انتخـاب خـدا و انتخـاب رسـول خـدا            ».كه اهل بـصيرت بودنـد       با آن 
 ــ روى ــده و ب ــردان ش ــود گراه گ ــاب خ ــرآورد   يانتخ ــدا ب ــرآن ص ــه ق ــورتى ك ــد در ص   يدن

 ـ.پروردگارت هر چه خواهد بيافريند و انتخاب كند      «: كه   دا  خ ـ.هـا نيـست   دسـت آن  ه اختيار ب
  هـيچ مـرد و      «:و باز خداى عزوجـل فرمايـد      » كنند منزه و والاست    چه با او شريك مي     از آن 

زن مؤمنى حق ندارد كه چون خدا و پيغمبرش چيزى را فرمان دادنـد، اختيـار كـار خـويش                    
  كنيـد؟ مگـر كتـابى       شما را چه شـده، چگونـه قـضاوت مـي           «:و فرموده است  » داشته باشد 

  يد تا هر چه خواهيد انتخاب كنيد در آن كتاب بيابيـد يـا بـراى شـما                  خوان داريد كه آن را مي    
  هاى رسا هست كه هـر چـه قـضاوت كنيـد حـق شماسـت،              ما پيمان  ةتا روز قيامت بر عهد    

ها بپرس كدامشان متعهد اين مطلب است يا مگر شريكانى داريد، اگـر راسـت گوينـد،                  از آن 
چـرا در قـرآن انديـشه        «:مـوده اسـت    خداى عزوجل فر   همچنين» .شريكان خويش بياورند  

  هاشـان مهـر نهـاده       مگـر خـدا بـر دل       «:هـا قفـل دارنـد و فرمـوده         كنند يا مگر بر دل     نمي
 ـ          گفتند شـنيديم ولـى نمـي      «يا  » فهمند كه نمي    نظـر  ه  شـنيدند و همانـا بـدترين جـانوران ب

 ـ         كننـد و اگـر خـدا در آن         خدا مردم كر و لالند كه تعقـل نمـي            ه هـا خيـرى سـراغ داشـت ب
  » كردنـد و روى گـردان بودنـد        داشتند پـشت مـي     داد و اگر شنوايى هم مي      ها شنوايى مي   آن
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  بلكـه فـضلى اسـت      ) منصب امامت اكتسابى نيـست    (» گفتند شنيديم و نافرمانى كرديم    «يا  
   پس چگونه ايـشان را رسـد كـه امـام انتخـاب كننـد                .دهد هر كس خواهد مي   ه  از خدا كه ب   

 ،نـشينى نـدارد     است كه نادانى ندارد، سرپرستى اسـت كـه عقـب           در صورتى كه امام عالمى    
 ـ    ؛ست ا كانون قدس و پاكى و طاعت و زهد و علم و عبادت            او اختـصاص   ه   دعوت پيغمبـر ب

  ســت، در دودمــانش جــاى طعــن و سرزنــشى نيــست و  ا بتــولةدارد، از نــژاد پــاك فاطمــ
تـرت پيغمبـر و پـسند        هاشـم و ع    ةاو نرسد، از خاندان قريش و كنگـر       ه  هيچ شريف نژادى ب   

  سـت، علمـش در ترقـى        ا  عبـد منـاف    ةسـت و زاد    ا خداى عزوجل است، براى اشراف شرف     
 ـ   ا ست، اطـاعتش واجـب     ا ست، در امامت قوى و در سياست عالم        ا و حلمش كامل     ه سـت، ب

  خـدا پيغمبـران    : ست، خيرخواه بندگان خدا و نگهبان دين خداسـت         ا امر خداى عزوجل قائم   
هـا داده،    آنه  ديگران نداده ب   هچه ب  بخشيده و از خزانه علم و حكم خود آن        و امامان را توفيق     

آيا كـسى    «:ها برتر از علم مردم زمانشان باشد كه خداى تعالى فرموده           از اين جهت علم آن    
ش كننـد يـا كـسى كـه هـدايت           ا تر است كـه پيـروي      كند شايسته  كه سوى حق هدايت مي    

 ـ     چـه شـده؟ چگونـه قـضاوت مـي          كه هدايت شـود، شـما را       كند جز اين   نمي    ةكنيـد؟ و گفت
 ـ   » را حكمت دادند خير بسيارى دادنـد      ه  هر ك «ديگر خداى تعالى      خـداى تعـالى     ةو بـاز گفت

ش افـزود خـدا ملـك       ا علم و تن بزرگـي    ه  خدا او را بر شما برگزيد و ب       « جناب طالوت    ةدربار
 6خـويش و بـه پيغمبـر      » هر كه خواهد دهد و خدا وسـعت بخـش و داناسـت            ه  خويش ب 

تـو تعلـيم داد، كـرم       ه  دانستى ب  چه را نمي   خدا بر تو كتاب و حكمت نازل كرد و آن         «: فرمود
و يا  :  فرمود : پيغمبر ةامامان از اهل بيت و عترت و ذري       ه  و نسبت ب  » تو بزرگ بود  ه  خدا ب 

 كه مـا خانـدان      حقاً برند ايشان داده حسد مي     هاز كرم خويش ب    چه خدا  مردم نسبت به آن   ه  ب
ها ملك عظيمى داديـم كـسانى بـه آن گرويدنـد و      آنه اهيم را كتاب و حكمت داديم و ب     ابر

همانا چـون خـداى     » ها را بس افروخته آتشى است      كسانى از آن روى گردانيدند و جهنم آن       
اش را بـراى آن كـار بـاز          اى را براى اصلاح امور بندگانش انتخاب فرمايد سينه         عزوجل بنده 
او الهام كند كه از آن پـس از پاسـخى           ه  ر دلش گذارد و علمى ب     هاى حكمت د   كند و چشمه  

شده و با توفيـق و اسـتوار         ست و تقويت   ا  پس او معصوم   .در نماند و از درستى منحرف نشود      
 ـ     .سـت  ا گشته، از هر گونه خطا و لغزش و افتادنى در امان           ايـن صـفات امتيـاز      ه   خـدا او را ب

گواه بـر مخلـوقش و ايـن بخـشش و كـرم             بخشيده تا حجت رساى او بر بندگانش باشد و          
آيا مردم چنـان قـدرتى      » .ست ا ر كه خواهد عطا كند و خدا داراى كرم بزرگي          ه  به .خداست

گونه باشد تا    ها اين  دارند كه بتوانند چنين كسى انتخاب كنند يا ممكن است انتخاب شده آن            
دند و كتاب خدا را پشت       خدا سوگند كه اين مردم از حق تجاوز كر         ةخانه  او را پيشوا سازند ب    

ها كتـاب     اين .كه نادانند، در صورتى كه هدايت و شفا در كتاب خداست           سر انداختند مثل اين   
تعالى هم ايشان را نكـوهش       و  خداى جل  .خدا را پرتاب كردند و از هوس خود پيروى نمودند         

 ـ         گرتـر از آن    ستم«: نمود و دشمن داشت و تباهى داد و فرمود         دون كـه هـوس خـويش را ب
: و فرمـود  » كنـد  كـاران را هـدايت نمـي       خدا گـروه سـتم     هدايت خداى پيروى كند كيست؟    

ست در دشمنى نزد خدا و نزد        ا بزرگ«: و فرمود » ها و اعمالشان نابود شود     ن تباهى باد بر آ   «
درود و سلام فـراوان خـدا       » نهد كش جبارى مهر مي    خدا اين گونه بر هر دل گردن      . مؤمنان

  )290- 284 :همو( .و خاندان اوبر محمد پيغمبر 
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  1.اي بيابد جايگاه ويژهدر تفكر ديني بايد  جايگاه رفيع و والاي امامت رو، از اين

  گسترة مباحث امامت

مباحث دفاعي  . تبييني، اثباتي و دفاعي   : امامت در دو ساحت عامه و خاصه تنها سه عرصه دارد          
بيين و پاسخ سنتي مانند شـبهات رايـج         نخست، شبهاتي سنتي با ت    : شامل چهار دسته شبهه است    

هـا و مبـاني       گيـري از روش     هاي اهل سنت؛ دوم، شبهات سنتي با تبيين جديد و با بهـره              در كتاب 
سنتي مانند شبهة نظرية علماي ابرار كه آقاي مدرسي با تبيين جديد و با استفاده از منابع رجـالي،                   

گيـري از     سنتي با تبيين جديـد و بـا بهـره         تاريخي و كلامي سنتي ارائه كرده است؛ سوم، شبهات          
ها و مباني و منابع جديد مانند شبهة ناسـازگاري خاتميـت و امامـت كـه آقـاي سـروش بـا                         روش
شـناختي جديـد مطـرح كـرده          شناختي و زبـان    ها و مباني هرمنوتيك و معرفت       گيري از روش    بهره

تعارض امامت و دموكراسي يا     است؛ چهارم شبهات جديد و زاييدة دنياي مدرن است، مانند شبهة            
  .شبهة تعارض مهدويت با مدرنيته و پلوراليسم ديني

قاضـي  . پـردازد  هاي امامت عامه و خاصه بـه مـسائل و مباحـث خـاص مـي            هر يك از ساحت   
عبدالجبار معتزلي بر اين باور است كه مباحث امامت عامه در سه حـوزة وظـايف امامـت، صـفات                    

 خواجـه نـصيرالدين   )11،  1 ج :1986معتزلـي،   (. شـود   منحـصر مـي   هاي تعيين امامت      امامت و راه  
، مطلب  )تعريف امامت (مطلب ما   : گنجد  طوسي معتقد است كه مباحث امامت در پنج حوزه كه مي          

صفات (، مطلب كيف    )غايت، وظايف و كاركردهاي امامت    (، مطلب لم    )اثبات ضرورت امامت  (هل  
  )426، الامامة رسالة :تا بيطوسي، (). مصداق امامت(و مطلب من ) امامت

شايسته است مباحث امامت عامه در پنج دستة تعريف و تبيين امامت، دلايـل وجـوب امامـت،     
گـاه امامـت      هاي نـصب امـام و آن        وظايف و كاركردهاي امامت، شرايط عام و خاص امامت و راه          

عـشر و   اثنـي ، اثبات امامت ائمـه و خلفـاي   7خاصه در سه دستة اثبات امامت بلافصل امام علي        
  .مهدويت طرح شود

  جايگاه معرفتي امامت

آيا امامت، از اصول دين است يا فروع؛ كلامي است يا فقهي؟ متفكران اسلامي سه ديـدگاه را                  
ديدگاهي امامت را از اصول دين، ديدگاهي از فروع ديـن و ديـدگاه سـوم آن را از             : اند  مطرح كرده 

                                                            
قاضي عبدالجبار    ،ةالخمس  الاصول شرح ، شيخ مفيد؛  المقالاتأوائل  : بنگريددكترين امامت به منابع ذيل      دربارة  براي تحقيق   . 1

، تلخيص الـشافي  شيخ طوسي؛    ،ةالمصطلح شرح العبارات ؛  همو،  الشافي في الإمامة  ، سيد مرتضي؛    الحدود و الحقائق  معتزلي؛  
 ، علامـه حلـي؛    لمسترشديننهج ا ميثم بحرانـي؛     ، ابن قواعد المرام ؛  همو،  تجريد الإعتقاد ، خواجه نصير؛    ةرسالة في الإمام  ؛  همو

، شـرح المواقـف و التعريفـات      ، قاضي عضدالدين ايجـي؛      المواقف، فخر المحققين؛    إرشاد المسترشدين ؛  همو،  كشف المراد 
، شـوارق الإلهـام    و   گـوهر مـراد    ، قوشـچي؛  شـرح تجريـد   خلدون؛   بنا ،مقدمه، تفتازاني؛   المقاصد و شرح المقاصد   جرجاني؛  
تلخيص عبقـات   االله سبحاني؛    آيت ،الالهيات، نوري طبرسي؛    كفاية الموحدين مهدي نراقي؛    ، محمد الموحدين أنيسلاهيجي؛  

  .البيت مكتبة اهلافزاري   نرمة، سيد علي ميلاني و برنامالأنوار
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يـژه اشـاعره، امامـت را بـه دليـل اهميـت در              و متكلمان اهـل سـنت بـه      . شمرد  اصول مذهب مي  
مبناي اين  . اند  اند، ولي آن را جزء مباحث فقهي و فروع دين دانسته            هاي كلامي مطرح كرده     كتاب

  . اند ديدگاه تصور آنان از امامت است كه آن را به تئوري سياسي تحويل برده
   :نويسد مي) ق478ي امتوف(امام الحرمين جويني 

كـسي كـه    ) گمراه شدن (آيد و خطر       امامت، از اصول عقايد به شمار نمي       سخن گفتن دربارة  
كسي است كه نسبت بـه آن،       ) گمراه شدن (تر از خطر     شود، بسي بيش    وارد بحث امامت مي   
  )245: تا جويني، بي( .از اساس، جاهل باشد

   :آورده است) ق 505ي امتوف(حامد محمد غزالي ابو
نه بحثي صرفاً عقلي اسـت، بلكـه از مـسائل            ول دين و  بحث كردن در باب امامت، نه از اص       

كه از ديرباز، رسـم چنـين بـوده اسـت كـه مباحـث              جا و لكن از آن   ... رود  فقهي به شمار مي   
  )234: 1382غزالي، (. هاي اعتقادي را با بحث امامت به پايان برند، ما نيز چنين كرديم كتاب

رار ورزيده و در پاسخ به چرايي طرح امامت         بر اين نظر اص   ) ق 631ي  امتوف(الدين آمدي    سيف
عـادت بـر ايـن بـوده اسـت كـه آن را در اواخـر كتـب كلامـي               : گويـد    كلامي مـي   هاي  در كتاب 

  )1391آمدي، (. ما صحيح ندانستيم كه با نياوردن آن در اين كتاب، خرق عادت كنيم... آوردند مي
   :گويد مي) ق756ي امتوف(قاضي عضدالدين ايجي 

 .زد ما از فروع است و براي پيروي از گذشتگان، مـا آن را در علـم كـلام آورديـم                    و آن در ن   
   )578، 3ج: تا ايجي، بي(

 نيز  يانعر و ديگر اش   )193 :تا  بي( خلدون  ابن )232،  5 ج :تا  بي(،   تفتازاني )559 :تا  بي(،  شهرستاني
   .اند نياورده صريحي در اين باب مطلب ، معتزله.اند همين مسير را طي كرده

انـد و منكـر آن را كـافر            امامت را جزء اصول دين دانسته      1متفكران اماميه و برخي از اشعريان،     
  : گويد شيخ صدوق مي. اند معرفي كرده

. يجب أن يعتقد أنّ المنكر للامام كالمنكر للنبوة و المنكر للنبوة كـالمنكر للتوحيـد            
   )27: 1418صدوق، (

  :نويسد  ميشيخ مفيد

االله من فـرض     اوجب حد الائمه و جحد ما    أ ةلي أن من انكر امام    واتفقت الاماميه ع  
)7: 1374مفيد، (؛ الطاعات فهو كافر ضالّ، مستحق للخلود في النار

.  
 خدا واجـب كـرده كـافر و         چه  سرباززننده از آن   امامت يكي از ائمه و       منكراماميه متفقند كه    

 . خلود در آتش استسزاوارگمراه و 

                                                            
 امامـت از    ة گفته است مسئل   منهاج و قاضي بيضاوي كه از اعاظم اشاعره است در           فصول الاسروشني همچون الاسروشني در     .1

  .ائل اصول دين استاعاظم مس
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شـريف  (دانـسته    اصـول ديـن      تـرين مـسائل    مچون نبوت، از بـزرگ    ، امامت را ه   سيد مرتضي 
   :گويد  و با صراحت مي)166 - 165، 1 ج:تا مرتضي، بي

  )9، 3ج: همو( . ...بما يجب اعتقاده من جميع اصول الدين

طوسـي،  ( مخالفان شمردن امامت از اصول دين را به كفر محكـوم كـرده اسـت                 شيخ طوسي، 
  : نويسد  و مي)335، 1 ج:1318

إمامة الدين و هو الكلام في  معرفة الركن الثالث من اصول    تحرير رسالة وجيزة في     
   )424، تلخيص المحصل الامامه، چاپ شده در رسالة( .الائمة الطاهرين

  : گويد در بحث امامت ميعلامه حلي 
. ن واجب اسـت   اباب يازدهم در مورد چيزهايي از شناخت اصول دين است كه بر تمام مكلف             

ناخت همچنـين ش ـ  ... اش و  علما اجماع دارند كه شناخت خدا و صفات ثبوتيه و سلبيه          تمامي  
   )14 و 13، 11: 1378حلي، (. نبوت و امامت ومعاد واجب است

   :نويسد وي مي

ن يثبت النص لان ما هـو       أركان الدين و اصوله فيجب      أ ركن عظيم من     ةان الامام 
  )208: 1428حلي، ( النص اولي؛ ثابت بالنص فثبوتها بوة و الزكةصلولدونها كا

 پس واجب است كه بـه سـبب نـص           .امامت ركن عظيمي از اركان دين و اصول دين است         
 لـذا   . نص ثابت شـده    ةوسيل  هتر از اوست مانند نماز و زكات ب        چه پايين  كه آن   چرا ؛ثابت شود 

   . نص واجب استةوسيله ثبوت امامت به طريق اولي نيز ب

بارة  خلدون در معرفي مذهب تشيع و ديدگاه آن در          و روشن است كه ابن    قدر اين ادعا بديهي      آن
  : نويسد امامت مي

امامت از مصالح عامه نيست كه به نظر امت واگذار شود و اختيار تعيـين امـام بـه مـردم                     ... 
   )196: تا خلدون، بي ابن( . ...سپرده شود، بلكه امامت از اركان دين و زيربناي اسلام است

  : گويد جي ميمحقق لاهي
 بقاي دين و شريعت را موقـوف داننـد     كه  آنجمهور اماميه امامت را از اصول دين دانند بنابر          

پس حاجت دين بـه امـام       . يتداي شريعت موقوف است به وجود نب       اب كه  انبه وجود امام، چن   
  )468 - 467: 1364لاهيجي، ( . حاجت دين است به نبيةبه منزل

، الحاشية علي الالهيات  (،   مقدس اردبيلي  )32،  اشارة السبق (،   حلي مجد ابنبزرگان ديگري چون    

  و 467 :1364(،   محقـق لاهيجـي    )305،  2، ج احقـاق الحـق   (،   سيد نور االله تـستري     )179  و 178

شــيخ مرتــضي ) 137 :1403(، مهــدي نراقــي ملا)15، 2 ج:1421(،  مــلا صــالح مازنــدراني)468
ــصاري ــاب ( ان ــارةكت  ــ  و)352، 2 ج،الطه ــيم س ــف1388( بزواريحك  )438 :ب1388 و 227 :ال



 

 

  23 

لام
م ك

 عل
در

ت 
مام

ة ا
ستر

و گ
اه 

يگ
جا

ه، 
شين

پي

ــر ــسن مظف ــت)65 :1992 و 10، 2 ج:1422(، محمدح ــوئياالله  آي ــت)84، 2 ج:1417(،  خ االله   آي
 به همين ديدگاه تصريح     )175 :1389(  مصباح يزدي  االله  آيت و   )414،  2، ج احقاق الحق (،  مرعشي

   1.اند ن پرداخته و با ادلة چهارگانة قرآن، سنت، اجماع و عقل به اثبات آ كرده
اند انتساب كفر     كه اصول دين بودن امامت را پذيرفته       شماري از انديشمندان شيعي با وجود اين      

بر اهـل علـم     . اند  مخالفان امامت در روايات را توجيه كرده و آن را در برابر ايمان نه اسلام دانسته               
در كفـر   لازمـة   ولـي   اسـت     در مقابل اسلام، مستلزم كفر در مقابل ايمـان         كفرپوشيده نيست كه    
  . با اسلام منافات نداردنيست و مقابل اسلام در مقابل ايمان، كفر 

  : گويد  ميجواهرصاحب 
فـر در مقابـل ايمـان       ك وارد شده،    7چه در اخبار فراوان بر تكفير منكر علي         آن مراد از شايد  
   )60، 6ج: تا نجفي، بي( .است

   :نويسد شيخ انصاري مي
  در توان استفاده كرد آن است كـه مـراد كفـر           ايات و كلمات بزرگان، مي    چه از مجموع رو    آن

   )352، 2، جكتاب الطهارة( .مقابل ايماني است كه اخص از اسلام است

) 327 و   323،  320،  3ج: 1379خمينـي،    (2.دنـد بو نيز بر اين رأي      ;بزرگاني چون امام خميني   
كليني،  :نكاز جمله   (. ن غيرمعاند دلالت دارند   البته روايات فراواني وجود دارد كه بر اسلام مخالفا        

   )471، 29 ج:1386مجلسي،  ؛401، 2 ج:تا بي
اين ديدگاه سبب شده تا برخي از بزرگان اماميه، عدل و امامت را جزء اصول مذهب يا اصـول                   

 و توحيد و نبـوت      )320،  3 ج :1379 خميني،   ؛1308 قمي،   ؛294،  2، ج احقاق الحق : از جمله (ايمان  
مولا محمد ابـراهيم كرباسـي و     و  ) م1231(ميرزاي قمي   . د را جزء اصول دين به شمار آورند       و معا 

. انـد   معتقدان به اين نظريـه ) ذيل بيان موضوع علم :1384استرآبادي،  : كن( شيخ جعفر استرآبادي  
  : نويسد  مياصول دينميرزاي قمي در رسالة 

پس .  عدل و امامت، از اصول مذهبند      اما توحيد، نبوت، معاد و   : بدان كه اصول دين سه است     
اما اگر اقرار به اين سـه       ... هر كسي منكر يكي از اين سه چيز اول شود، كافر و نجس است             

داشته باشد و منكر عدل و امامت باشد كافر نيست، ليكن شيعه هـم نيـست و بـلا شـك از                      
  )ذيل مقدمه: 1308قمي، ( .اهل جهنم است

   :نويسد نيز ميمحمد جواد مغنيه 
امامت از اصول دين و اسلام نيست بلكه اصل از مذهب تشيع است پس منكـر آن اگـر بـه                     

  )298: 1427مغنيه، ( .توحيد و نبوت و معاد اعتقاد دارد، مسلمان است اما شيعه نيست
                                                            

   . مراجعه كرد120-108، ص پژوهي امامتتوان به كتاب  ها مي براي آشنايي با اين ادله و نقد آن. 1
بـل  . من جهله فهـو كـافر       فهو مسلم و   7تشبث بها لم يرد في واحد منها أن من عرف علياً          اليات التي   افهلّا تنبه بأن الرو   «. 2

   ».ر و الكافر مقابل المسلم، غير المقابل للايمانقابل في جميعها بين المؤمن و الكاف
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  : فرمايد  سورة كهف مي110تفسير آية علامه طباطبايي در 
كنـد و در آن، اصـول         را خلاصه مـي    سوره است كه غرض از بيان سوره         ةاين آيه آخرين آي   

  )405، 13ج : 1387طباطبايي، (. گانة دين را كه توحيد، نبوت و معاد است جمع كرده است سه

  : فرمايد استاد مطهري نيز مي
عدل و امامت تؤامان، علامت تـشيع       . شد  عدل، به تنهايي علامت اشعري نبودن شمرده مي       

سلام، سه چيز و اصول مذهب شيعه نيز همـان          شود اصول دين ا     اين است كه گفته مي    . بود
  )63: 1375مطهري، ( .سه چيز است به علاوة اصل عدل و امامت

  نتيجه

امامت به اعتبار لزوم نصبش توسط حق تعالي، مسئلة كلامي و جـزء اصـول ديـن يـا اصـول                     
مذهب و ايمان است و به اعتبار وجوب شرعي اطاعت مـردم از منـصب امامـت و شـخص امـام،                      

فقهي و جزء فروع دين است؛ زيرا ملاك كلامي و فقهي بودن يك مسئله به اين است كـه                   بحث  
اگر بحثي مربوط به وجود خدا، صفات و افعال خداوند متعال باشـد، بحثـي كلامـي اسـت و اگـر                      

هـاي   گونه كه متكلمان اماميه در كتـاب  همان. مربوط به فعل انسان باشد، بحثي فقهي خواهد بود        
اند و ضرورت امامت و صفات علم و عصمت و ولايـت تكـويني و                 امامت پرداخته كلامي به بحث    

اند، بر فقهاي اماميه لازم است بحثي با  عشر را ثابت كرده تشريعي و سياسي ـ اجتماعي ائمة اثني 
مطرح كنند و به وظايف شرعي امام در رعايت حقـوق مـردم و نيـز وظـايف                  » الامامة  فقه«عنوان  

  . پذيري از امام بپردازند تشرعي مردم در اطاع
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